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تحلیلی بر مدرسه فکری سیاسی
 آیت الله خویی

عبدالوهاب فراتی
دانشیار پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی، قم،  ایران

forati129@yahoo.com

چکیده

فهم حوزۀ معاصر نجف بدون شــناخت مدرســه آیت الله خویی ممکن نیست. آیت الله خویی 

بدون اینکه خود مدعی مدرسه ای مستقل باشد، بی تردید صاحب مدرسه ای است که کلیت آن 

حوزه را در این دوره به خود مقید کرده اســت. این مدرســه واجد اتجاهات عام و خاصی است 

که هریک از شاگردان این مدرســه به نوعی نگهبان و بسط دهنده این اتجاهات اند. رویکرد عام 

این مدرســه تجنب از سیاست و اشتغال تمام وقت به علوم و معارف اسلامی؛ و رویکرد خاص 

آن ورود موقتی ـ برحسب ضرورت و اضطرار و نه از باب عناوین اولیه ـ در امور سیاسی است. 

بررســی آثار و عمل اجتماعی بسیاری از فقهای معاصر نجف نشــان می دهد که آنان به شدت 

به رویکرد عام و خاص این مدرســه مقیدند و حتی آنانی که در خارج از نج ف زندگی می کنند 

همچنان خود را در امتداد این مدرســه تعریف می کنند؛ اما اتجاهات عام و خاص این مدرسه 

چیســت؟ پاسخ به این پرسش رســالت اصلی این نوشتار است؛ پاســخی که کمتر در ادبیات 

فارســی به آن توجه شــده اســت. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از روش توصیفی، تبیینی و 

تحلیلی اســت که با مطالعات میدانی نیز عجین شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 

اتجاه عام و خاص این مدرســه همچنان حوزۀ نجف را به خود مقید نموده و بدون درکی از این 

مدرسه نمی توان حتی حوزۀ نجف را در غیاب آیت الله خویی شناخت.

واژگان کلیدی: مدرسۀ خویی، حوزه صامته، ولایت فقیه، جهاد ابتدایی، عناوین اولیه.
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درآمد
 در حــوزۀ نجف، مدارس فکری زیادی وجود دارد؛ اما مدرســه فکری آیت الله خویی اســت که در 

آن محوریت یافته اســت. درواقع، مدرســۀ خویی کانون این حوزه و بقیۀ مدارس در حاشیۀ آن به سر 

می برند. آیت الله خویی نماد تفکر اصیلی در نجف اســت که از دورۀ شیخ طوسی به این سو، در این 

شــهر باقی مانده است. از نظر برخی، شیخ الطائفه مؤسس اول حوزۀ نجف و آیت الله خویی مؤسس 

دوم آن اســت و هــر دوی آنان این حوزه را بر منهج واحدی هدایــت نموده اند.1 حوزۀ نجف در طول 

کید وافری بر تأملات اجتهادی در علوم اسلامی داشت و برحسب »شرایط  حیات هزار ســاله اش، تأ

تاریخی« و نیز »ضرورت های اجتماعی« هر از گاهی در امور سیاســی دخالت و از کیان تشیع دفاع 

می کرد. اغلب این دخالت ها نیز نه از باب »عنوان اولیه« ولایت فقیه بلکه از باب عناوین ثانویه ای مثل 

ضرورت و اضطرار اســت و از نظریۀ روشنی در باب ادارۀ دولت اسلامی حمایت نمی کرد. این رویه 

که قرن ها بر حوزۀ نجف ســایه افکنده بود در دورۀ زعامت آیت الله خویی به اوج رســید و او توانست 

حتی در غیاب خود این حوزه را مقید به چنین تراثی نماید. از این رو، مبالغه نخواهد بود که گفته شود 

آیت الله خویی، عصارۀ تاریخ حوزۀ نجف اســت و بدون فهم مدرســۀ فکری او شناخت حوزۀ نجف 

نیز غیرممکن اســت. آیت الله خویی بی آنکه دعوی مدرسه ای خاصی کرده باشد بی تردید، صاحب 

مدرســه است؛ گذشته از مبانی و شیوه درسی اش، اندیشــه و عمل سیاسی اش نیز الگوی بسیاری از 

فقیهان معاصر است که آنان را به روشنی از سایر مدارس علمی در قم و نجف متمایز می سازد. از نظر 

این مدرسه:

1. مهم ترین رسالت حوزه، تأمل مدام در منابع دینی است که بر اساس روشی متفاوت تر از حوزۀ 

قم به دست می آید. در این روش آنچه اهمیت دارد احراز دلالت نص است و کمتر به عرف و 

بناء عقلاء، به ویژه در بخش غیر عبادات توجه می شــود. فقه نیز در این مدرسه، نه فقه کشف 

بلکه فقه عذر است و بیشتر بر اصول عملیه تکیه دارد )علیدوست، 1396( 2؛

1. به نقل از: الغریفی، معهد الخویی، سایت:
 http://www.alkhoei.net/ar/
2.  http://mobahesat.ir.
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2. ادلــۀ لفظی، دلالتی بــر ولایت عامه فقیهان ندارنــد و فقیهان تنها از باب قــدر متیقن افراد 

جایزالتصرف در امور حســبیه در چنین اموری دخالــت می کنند. میزان تصرف فقیه در امور 

حســبیه متعارف نیز حد ضرورت و اضطرار اســت. فقیه حتی در حــد مصلحت، مجاز به 

تصرف نیست؛

3. به رغم تمایلات مردمی در برخی از رخدادهای سیاســی، مثل انتفاضه شــعبانیه که خواهان 

ســرنگونی دولت بعث و اقامه »حکومت دینی« در عراق بودند، مرجعیت اعلی یا نمایندگان 

او، تنها »عهــده دار نظارت بر امورند« و تنها دلیل دخالت در این امور را »وضعیت دشــوار 

عراق« می دانند )خویی، 1۴11(؛

۴. رهبری سیاسی و ممارست های روزانه در امور سیاسی نیاز به ابزارهای مطمئن و کارآزموده در 

 مرجعیت شیعه فاقد آن است )خویی، 139۷(؛
ً
میدان سیاست دارد که معمولا

5. تنها راه حفاظت از حوزه هزارساله ای که بعثی ها کمر به نابودی آن بسته اند استراتژی مقاومت 

غیرفعال اســت )تبرائیان، 1391: 2۴5( مقاومتی که هم مانع تعرض حاکمیت سیاســی به 

حوزه می شود و هم مانع رادیکال شدن روحانیت.

مجموعۀ این ویژگی ها سبب می شود تا مدرســۀ فکری آیت الله خویی، مدرسه ای متمایز شود و 

حتی آن را از سایر مدارس فکری در حوزۀ نجف متفاوت سازد.

روش تحقیق
در این تحقیق تلاش می شــود از سه گونه شــناخت؛ یعنی »توصیف«، »تبیین« و »تحلیل« استفاده 

شــود. به همین دلیل در این اثر، به غیر از بهره مندی از روش هــای کمّی، مثل »مصاحبه با برخی از 

گاهان حوزۀ نجف« و »مطالعات میدانی« که پایه های اولیۀ این تحقیق بر آن اســتوار اســت، تلاش  آ

می شود به صورت ترکیبی از روش های »توصیفی«، »تبیینی«، »تحلیلی« بهره برد:

یان: توصیف1  بــه معنای بیان ویژگی ها، اشــتراک ها و همانندی های امر مورد  1. توصیــف جر

مطالعه با دیگر امور است. بیان سادۀ سرگذشت و تاریخ امر مورد مطالعه نیز توصیف خوانده می شود. 

1. Description
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در توصیف، شــناخت به مثابۀ آینه ای است که شیء در آن، تنها باز نموده یا محاکات می شود. وظیفۀ 

پژوهش گر تنها این است که آنچه را که می یابد، ثبت کند. این مرتبه از شناخت ساده ترین نوع شناخت 

است و از طریق جمع آوری اطلاعات ذیل به دست می آید:

تاریخچه و فرآیند و تبارشناسی  -

شناخت وضعیت موجود  -

منادیان، مؤسسان، شارحان و توزیع کنندگان  -

ارتباطات علمی و فرهنگی هر یک از جریان ها با داخل و خارج از حوزۀ نجف  -

گروه های سنی و اقشار عامل و مخاطب  -

میزان و ابزارهای فعالیت آن ها در رسانه ها  -

گسترۀ جغرافیایی  -

یان: تبیین1 چیزی بیش تر از وصف و بیان ویژگی هاســت. در تبیین یک جریان، هر  2. تبیین جر

چند می بایست به جبرهای تاریخی، اقلیمی و فرهنگی حاکم بر یک جریان فکری توجه کرد؛ اما این 

اراده، ارزش ها، اندیشــه ها، اهداف و مطالبات انسان هاست که در ساختن یک جریان تأثیر گذارند و 

عمل سیاسی او را شکل می دهند. ازاین رو، می بایست در تبیین یک جریان به مؤلفه های ذیل پرداخت:

مبانی معرفتی، دینی و ارزشی  -

تبیین رویکردهای سیاسی و اجتماعی  -

کید بر جهت گیری ها و مواضع اخیر سیاسی آن ها تبیین اقدامات و عملکردها با تأ  -

یان: مراد از تحلیل یک جریــان، واکاوی و تکه تکه کردن امکانات و ظرفیت های  3. تحلیــل جر

یک جریان و نیز نمایاندن مدلولات ضمنی و اســتلزامی مفهومی آن جریان اســت. به همین دلیل در 

سطح تحلیل، مؤلفه های ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

ظرفیت ها و امکانات   -

مشکلات و آسیب ها  -

پیش بینی آینده  -

1. Explanation
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1. تجنب از سیاست ورزی؛ رویکرد اصلی مدرسۀ خویی
گفته شــد مبنای اصلی مدرسۀ خویی، دوری از سیاست اســت، مگر آنکه ضرورتی آن را به صورت 

محدود بر هم زند. این مبنا که تباری در گذشــتۀ حوزۀ نجف داشــت، به تدریج در مدرســۀ آیت الله 

خویی مســتند به ادلۀ فقهی شــد و خود او نیز حضور هشتادساله اش در نجف را بر اساس همین مبنا 

اســتوار ســاخت. قدرت علمی و اقتدار معنوی او در نجف نیز موجب شکل گیری سبک و سیاقی در 

میان روحانیون در تعامل با امور سیاســی شد که همچنان در قبال بسیاری از رویه های دیگر سیاسی 

قابل توجه اســت. خویی که در ایام پر التهاب قرن بیستم وارد نجف شده بود، حوادث بسیاری را در 

این حوزه دید و طبیعی است کسی مانند او در سیاست احتیاط پیشه کند. گذشته از مبانی فقهی ایشان 

کــه در مباحث بعدی به آن ها اشــاره خواهیم کرد، زندگی در جمع اهالی نجف که دســتاورد زیادی 

در سیاســت ورزی نداشــتند او را قانع می کرد که کمتر در سیاســت عراق دخالت کند و به نقد مبانی 

فقیهانی بپردازد که حامی نظم دینی اند. او نه تنها دلالت ادلۀ روایی چنین مداخلاتی را نقد کرد، بلکه 

خواهان رفتاری هوشمندانه در قبال دولت های عراق بود. رفتاری که منتج به حفظ و برتری فرهنگی و 

علمی حوزه های علمیه بر ســازمان سیاست می شد. به گفتۀ سید موسی خویی )نوۀ آیت الله خویی( 

که بیش از چهل ســال در کنار پدربزرگش زندگی کرده، رهبری سیاســی و ممارســت های روزانه در 

امور سیاســی نیاز به ابزارهای مطمئن و کارآزموده در میدان سیاست داشت و آیت الله خویی فاقد آن 

بود )خویی، 139۷(. بی تردید، قید »مطمئن و کارآزموده« اشــاره به تجربۀ سیاست ورزی روحانیت 

نجف دارد که در پاره ای از موارد نتایج روشــنی نداشــت، بلکه بالعکس به تضعیف حوزه منجر شده 

بود. از ســوی دیگر مرجعی که اخبار دقیقی، از خارج از بیت خود نداشت چگونه می توانست نسبت 

به آنچه در سپهر سیاســت می گذرد موضعی مطمئن اتخاذ نماید؟ به همین دلیل آیت الله خویی تنها 

 به نتایج رفتارش اطمینان 
ً
در مواردی ورود پیدا می کند که نخست اطلاعات روشنی داشته باشد و ثانیا

حاصــل کند. این گونه موارد که اندک و البته پر اهمیت به حســاب می آمد، هرگز نمی توانســت از او 

مرجعی سیاســی بیآفریند؛ چرا که او در اغلب رخدادهای سیاسی ساکت بود و نمی توانست با آنچه 

امام خمینی و شهید صدر مطالبه می کنند همراه شود.

در منزل آقای خویی در زمان انقلاب ایــران، دو جناح موافق و مخالف با جریانات 
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ایران حضور داشت و به آقا گزارش های مختلف می دادند. یک گروه، اوضاع ایران را 

خیلی منفی جلوه می داد و از انقلابیون ایران بد می گفتند. یک گروه هم خود ما بودیم 

که ســعی می کردیم واقع بینانه گزارش دهیم. روز عاشــورای 135۷ که تهران شاهد 

تظاهرات سنگین بود آقای طالقانی هم حضور داشت، خبر را ساعت 2 ظهر از رادیو 

شنیدیم. ما در کربلا بودیم. یکی از آقایان در حیاط منزل نشسته بود و خبر را این گونه 

تحریف کرد که در ایران تظاهرات شــده و فضا دست مارکسیست ها بوده و تصاویر 

لنین و مارکس را در دست داشته اند. اخوی بزرگ تر ما که آنجا بودند به این آقا گفتند: 

»آقا ســید، چرا خبر را دگرگون می کنی؟ بگو که در تظاهرات، آقای طالقانی حضور 

داشــت و نماز خواندند و قطعنامه درخواست برپایی حکومت اسلامی صادر شد و 

یک عده هم در گوشه و کنار خواستند به نفع مارکسیسم شعار بدهند که مردم آنان را 

خاموش کردند«. )خویی، 139۷(.

سید موسی خویی در ادامه می افزاید:

خب می بینید که یک خبر در عرض پنج دقیقه چقدر جابه جا می شــد. من بالا رفتم 

و دیدم آقا تنها نشسته اند. به ایشان گفتم: »حاج آقا می بینید که خبر چگونه در عرض 

چند دقیقه تغییر می کند؟!«. آقا گفتند: »پســر جان، من تصمیم گرفته ام در سیاست 

دخالت نکنم. هرچه می خواهند بگویند، بگویند«. ایشــان وقتی دید ابزارهای کافی 

بــرای انتقال و دریافت اخبار ندارد، تصمیم گرفت دخالــت نکند تا مبادا با دخالت 

ناقص، موجب دردســر شــوند. همین که ایشــان به طور جدی وارد صحنه نشدند، 

موجب دلخوری دوستان جوان انقلابی ایران شد. ترجیح ایشان این بود که در شرایط 

پیش آمده برای پیروزی اسلام دعا کنند. البته دســت هایی هم در کار بود که ایشــان 

را به سمت مخالفت با انقلابیون ببرد که ایشــان مقابل این ها هم ایستادند )خویی، 

.)139۷

در روزهای آخر عمر آقای حکیم، نوع برخورد رژیم بعث با نهاد مرجعیت تشــیع و 

 آقای حکیم که از پایگاه مردمی عجیبی برخوردار بود، باعث شــد آقای 
ً
مخصوصــا
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خویی تأمل کنــد در اینکه این رژیم بعث، یک رژیم ســفاک، خون خوار و ظالمی 

اســت و البته این نــوع برخورد با حوزه و قلع وقمع روحانیــت را تاریخ هم ثبت کرد 

 ما در هیچ جای تاریخ شــاهد نبودیم که در یک زمان چهار 
ً
کــه این چنین بود. مثلا

 در 
ً
مرجع بزرگ و شــمارقابل توجهی از روحانیون به شهادت رســیده باشند. یا مثلا

جریان انتفاضه شــعبانیه فقیه عالی قدری چون آقای خلخالی با پســر و نوه هایش را 

بردند و معلوم نشــد چه بر سر آن ها آوردند؟ یا نمونه دیگر همان قتل عام نیم میلیونی 

در ماجرای انتفاضه شــعبانیه است که در عرض دو هفته صورت گرفت. شما این دو 

هفته را تقســیم بر 14 روز کنید ببینید چند هزار نفر در روز قتل عام شدند که خیلی از 

آن ها زنده به گور شــدند. در هر صورت آقــای خویی با چنین پدیده ای روبرو بودند 

)تبرائیان، 139۷(.

من فکر می کنم قضیۀ نحوۀ مقابله رژیم بعث با حوزه خیلی مســئلۀ مهمی اســت. 

اینکه آقای خویی به این رســید که بعثی های جنایتکار با کسی شوخی ندارند و زمان 

هــم ثابت کرد که این ها چقــدر جنایتکار و خون خوار هســتند. آقای خویی به این 

مسئله توجه داشتند که باید حوزه را حفظ کرد؛ اما باز هم می بینیم که در اعتراض در 

 درنگ نمی کردند 
ً
صدور بیانیه ها و محکوم کردن اقدامات حاکمیت پهلوی دوم اصلا

)خویی، 139۷(.

2. مبانی فکری ـ اعتقادی مدرسۀ خویی
همچنان که گفته شــد، بی رغبتی مدرسۀ آیت الله خویی به امور سیاسی هرگز به معنای بی توجهی آنان 

به ابعاد سیاسی دین نیســت. اینکه دین، توجهات مهمی به امور سیاسی دارد دلیلی بر آن نمی شود تا 

نظریه ای در باب ادارۀ دولت و جامعه از ادلۀ لفظی آن اســتنباط کرد و بی مهابا روحانیت را درگیر امور 

سیاسی نمود. این نشــان می داد که این مدرسه، منکر وجود نشانه های دینی در باب سیاست نیست؛ 

اما زائد بر آن، علاقه ای به استنباط نظریه ای در باب دولت دینی ندارد و از عالمان دینی نیز می خواهد 

تا چندان خود را با امور سیاسی آلوده نکنند. به همین دلیل:
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1. از نظر این مدرســه، اسلام دربرگیرندۀ »سیاســات« است و قادر است مســلمانان را به سوی یک 

زندگی آزاد و با کرامت رهبری نماید. این نگرش که ریشــه در »شرع قویم« دارد، روایتی از تعامل 

دین و سیاســت برمی گزیند که در آن سیاســت بر دین غلبه نیابد و اجتهــاد را در مقابل نص قرار 

ندهد. ازاین رو، دین از نظر این مدرســه بر سیاســت برتری دارد و نباید اجتهاد شیعی در خدمت 

مصالح سیاسی قرار گیرد. این نشان می دهد که دین بر سیاست حکم می راند و تمام قوانین مربوط 

به سیاست مدن، علوم اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، از منابع اسلامی به ویژه قرآن اخذ می شوند 

)خویــی، 1۴30 :5۸(. به همین دلیل بود کــه آیت الله خویی به طبیعت حکم در دولت اسلامی 

اهمیت بســیاری قائل بــود و از روش هایی که پیامبر اسلام)ص( در ادارۀ امور سیاســی و اجتماعی 

مدینه به کار می برد در تحلیل های اجتهادی اش ســخن می گفت. او دولت پیامبر)ص( را نمونه ای از 

ادارۀ دولتی می دانست که بر اساس عدالت و مساوات مردم تدبیر می شد. حاکم در این جامعه نیز 

امانت دار بیت المال بود و هرگز نمی توانست بر اساس اجتهاد شخصی اش بیت المال را صرف کند 

کید می کرد که آیات زیادی از  )خویی، 1۴09، ج 5: 13۸-1۴5(. او هم چنین در تفســیر قرآن تأ

آن به شــئون مختلفی از زندگی دنیوی پرداخته و قوانین متعددی در سیاست مدن و نظم اجتماعی 

بیان فرموده اســت )خویی، 1۴30: 5۸(. البته او دربارۀ دیدگاه قرآن دربارۀ قوانین جنگ و صلح 

بیشــتر سخن گفت و اثری مستقل دراین باره نوشت. آیت الله خویی از معدود فقیهانی بود که قائل 

به جهاد ابتدایی در عصر غیبت بود. بی تردید طرح جهاد ابتدایی از نظر او به معنای نگاهی انتقادی 

او به روایاتی بود که خروج بر حکام و خلفای جور قبل از ظهور امام مهدی)عج( را حرام می دانستند 

)خویی، 1۴10:136۸(. این دیدگاه که در اوان انتفاضۀ شعبانیۀ عراق، به نگارش در آمد به معنای 

 نیز خود او را درگیر مسئلۀ انتفاضه 
ً
صحه نهادن بر شورش مردم عراق علیه رژیم صدام بود و عملا

نمود.

2. از نظر آیت الله خویی ولایت نبی اسلام)ص( مشــتق از ولایت الهی بود و به همین دلیل برحســب 

مُؤْمِنِینَ مِنْ 
ْ
وْلی بِال

َ
ســعتی که نبوت آن حضرت و خاتمیتش داشت گسترده بود. آیۀ شریفه »النَبِیُ أَ

سِهِمْ« )احزاب: 6( دلالت آشکار بر این وسعت دارد. ولایت امام علی)ع( نیز بنا به واقعۀ غدیر، 
ُ

نْف
َ
أَ

مشــتق از ولایت پیامبر)ص( بود و امامت او نیز جزء مکمل رســالت و اســتمراربخش آن به شمار 
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می رفت؛ امــا ولایت فقیهان در غیاب امام)عــج( محدود به حدود فقاهت و مسئولیتشــان در قبال 

مؤمنان اســت. حدود فقهی این ولایت بر اســاس آنچه از ادلۀ لفظی استنباط می شود عبارت اند 

از: منصــب افتاء و  منصب قضاء، غیر از این منصب یعنی تصرف در انفس و اموال مردم که از آن 

به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می شــود، از نظر معظم فقهاء شیعه قابل اثبات نیست و فقیه نمی تواند 

همانند امام معصوم)ع( در چنین اموری تصرف نماید )خویی، 1۴30: 5۸(؛ آری فقیه تنها می تواند 

در امور حسبیه از باب قدر متیقن تصرف کند و این تصرف ربطی به ولایت او ندارد. او که دلالت 

ادلۀ لفظی دربارۀ ولایت سیاســی فقیهان را غیر تمام می دانســت، به نقد تک تک روایات وارده در 

این باب پرداخت و به طور صریح عبارت مشهور در توقیع شریف؛ یعنی »فانهم حجتی و انا حجه 

الله« را متناســب افتاء و قضاء دانست و آن را بی ربط با تسلط علما بر اموال و انفس مردم دانست 

)خویی، 1۴30: 1۷0-156(.

ترکیب این دو ایده به معنای آن اســت که دین،  انگاره ها و ارزش های والایی دربارۀ امور سیاســی 

دارد و همواره باید برتری خود بر سازمان سیاست را حفظ کند. حراست از دین از یک سو و نیز هدایت 

متولیان سیاســی از سوی دیگر، رسالت اصلی روحانیت اســت که مرزبندی دقیقی با »نظریۀ دولت 

دینی« و به تبع »ورود روحانیت« در ابعاد مختلف سیاست ورزی دارد.

3. اندیشۀ سیاسی ـ اجتماعی آیت الله خویی
دربارۀ دیدگاه و مواضع سیاسی آیت الله خویی روایت های متفاوتی وجود دارد. در زمان حیات ایشان، 

برخی او را مخالف ولایت فقیه )معرفت، 1360: 35( و بعد از وفاتش او را حامی ولایت فقیه دانستند 

)معرفت، 13۷9: 21(. پیش از آنکه به داوری دربارۀ هر یک از این دیدگاه ها بپردازیم، لازم اســت به 

کتب فقهی خود آیت الله خویی مراجعه و از نمایی نزدیک به بررســی آرای فقهی او به لحاظ تاریخی 

پرداخته شود.

 به طورکلی می توان گفت که آیت الله خویی همانند آخوند خراسانی در، حاشیه بر مکاسب، سید 

 اعتقادی 
ً
محسن حکیم در نهج الفقاهه و نیز ســید احمد خوانساری در کتاب جامع المدارک اولا

 به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن قائل شده بود )خویی، 136۸، ج 
ً
به ولایت فقیه نداشت و ثانیا
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5: 52(؛ با این تفاوت که حکیم و خوانساری تلقی اضیقی از امور حسبه داشتند، ولی آیت الله خویی 

به تدریج بر وســعت قلمرو امور حسبه افزوده بود. آخوند خراسانی نیز امور حسبیه را تا »تدبیر بلاد« 

و »سیاســت مدن« گســترش داد، اما ادارۀ آنها را به »عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین« تفویض نمود 

)کدیور، 13۸۷: 215(. این در حالی بود که آیت الله خویی هرگز نتوانست از قدر متیقن بودن فقها در 

تولی امور حسبه دل بکند و همانند آخوند خراسانی بر دامنۀ چنین اموری وسعت بخشد. در ادامه لازم 

است تا کلیت اندیشۀ آیت الله خویی را برحسب تاریخ نگارش آثار فقهی مورد بررسی قرار دهیم.

3-1. دهه سی و مصباح الفقاهه
یرات مکاســب شــیخ  در این دهه آیت الله خویی ســه اثر مرتبط با بحث ولایت فقیه دارد: یکی تقر

مرتضــی انصاری و دیگــری دو کتاب فتوایی یعنــی تعلیقات بر العروه الوثقی ســید کاظم یزدی و 

منهاج الصالحین ســید محسن حکیم. در هریک از این ســه اثر، آیت الله خویی همانند انصاری و 

حکیم، شــئون فقیه را بر اســاس ادله لفظی منحصر به افتاء و قضاوت می داند و در غیر آن دو، منکر 

ولایت فقیه است. از نظر او اذن فقیه برای تصرف در اموری همچون امور افراد بی سرپرست، حدود و 

تعزیرات، اوقاف عامه و صرف ســهم امام)ع( از خمس، از باب قدر متیقن لازم است )خویی، 13۷۷: 

.)301-2۷۸

3-2. دهه چهل و کتاب التنقیح
در مهر 13۴۴ ش. تقریرات التنقیح فی شــرح العروه الوثقی: التقلید آیت الله خویی منتشــر شد 

)الغروی، 13۸5: 355-363(. او در این اثر معتقد بود که روایاتی که در اثبات ولایت مطلقه به آن ها 

اســتدلال می شود یا اشکال سندی دارند یا اشکال در دلالت. تنها چیزی که از روایات معتبره استفاده 

می شــود آن اســت که فقیه تنها در افتاء و قضاوت ولایت دارد. وانگهی ولایت عرفا از شئون قضاوت 

نیســت و نمی توان به صرف اینکه فقیــه در برخی روایات وارده مثل مقبولــه عمر بن حنظله منصب 

 به هر 
ً
قضاوت دارد اثبات کرد که ولایت هم دارد. ولایت و قضاوت دو امر مستقل اند و جعل مستقلا

یک از آن هــا تعلق می گیرد. نهایت می توان گفت فقیه در عصر غیبت، از باب قدر متیقن ولایت دارد 
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کیــد می کند که گرچه فقیه قدر متیقن در این  و می تواند در امور حســبه تصرف کند. با این همه او تأ

امور است؛ اما ولایتی همانند ولایت پیامبر)ص( و ائمه)ع( ندارد تا اینکه متمکن از تصرف در غیر مورد 

ضرورت و موردی که نیازی به انجام آن نیست، باشد.

در عصــر غیبت ولایت برای فقیه با هیچ دلیلی اثبات نمی شــود، ولایت اختصاص 

به پیامبر)ص( و ائمه)ع( دارد، آنچه به اســتناد روایات برای فقیه اثبات می شــود، دو امر 

اســت اول: نافذ بودن قضــاوت، دوم حجیت فتوی؛ اما فقیه حــق تصرف در اموال 

بی سرپرســتان و دیگر شــئون ولایت را ندارد، جز در امور حسبیه. فقیه در این امور 

ولایت دارد، اما نه به معنای ادعا شــده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش بشــخصه یا 

از سوی وکیلش و منعزل شــدن وکیلش به واسطه موت فقیه و این از باب اخذ به قدر 

متیقن است، زیرا تصرف در مال احدی جز با اذن او مجاز نیست، آن چنان که اصل، 

عدم نفوذ فروش مال افراد بی سرپرســت و غایب، یا تزویج کودکان است؛ الا این که 

چون از امور حســبیه اســت و چاره ای جز وقوع آن ها در خارج نداریم از این مطلب 

کشــف قطعی از رضای مالک حقیقی یعنی خداوند متعال می شــود و این که او آن 

 نافذ کرده اســت و قدر متیقن کســانی کــه مالک حقیقی راضی به 
ً
تصرف را حقیقتا

تصرفات اوست، فقیه جامع الشرائط است، بنابراین آنچه برای فقیه ثابت است جواز 

تصرف است، نه ولایت )الغروی، 13۸5: 355-363(.

 
ً
این نشــان می دهد که آیت الله خویی در نیمۀ دهه چهل همچنان منکر ولایت فقیه است و صرفا

به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در امور حســبیه با مصادیق پیش گفته )امور افراد بی سرپرست، 

حدود و تعزیرات، اوقاف عامه و صرف سهم امام)ع( از خمس( فتوا داده است.

3-3. دهه پنجاه و مبانی تکمله المنهاج
آیت الله خویی در این دهه، ســه اثر مهم دارد: تکمله المنهاج و مبانی تکمله المنهاج به قلم خود 

یرات مبانی فی شــرح العروه الوثقی به قلم فرزندش آقا سید محمدتقی  ایشــان در فقه جزائی و تقر

خویی اســت. او در کتاب اول، برخلاف آثار پیشینش ادلۀ لفظی برای اثبات منصب قضاوت فقها را 
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ناتمــام می داند و تنها آن را از باب قدر متیقن می پذیرد )خویــی، 1393، ج 1: 6-۸(؛ اما در همین 

اثر، اقامۀ حدود توســط حاکم جامع الشــرایط را جایز می داند. از نظر وی، »اجراي حدود در جهت 

مصلحت همگاني، جلوگیری از فســاد و انتشار تبه کاري و سرکشــي بین مردم است. این  ]دلیل[ با 

 در آن مدخلیتي ندارد. حکمت 
ً
اختصــاص آن به زمانی خاص منافات دارد، زیرا حضور امام)ع( قطعا

مقتضی تشــریع حدود به اقامه حدود در زمان غیبت حکــم می کند آن چنان که به زمان حضور حکم 

می کرد.« علاوه براین ادله حدود در کتاب و ســنت اطلاق دارد و مقید به زمان خاصی نیست. گرچه 

متصدی آن در ادله مشــخص نشده اســت اما اجرای حدود بر هر مسلمانی مشروع نیست و فقها نیز 

تنها از باب قدر متقین متولی اجرای حدودند )خویی، 1393،ج 1: 225-22۴(.

در دی مــاه 1360 که آقا ســید محمدتقی، تقریرات درس پدرش را منتشــر کرد، آیت الله خویی 

کید نمود که ولایت حاکم شرع هیچ دلیل لفظی ندارد تا به اطلاق آن تمسک شود؛ لذا تا مصلحت  تأ

ملزمــه ای در حد حفظ حیات صغیر در میان نباشــد فقیه مجاز به تصرف نیســت )خویی، 1360: 

کید دوباره ای بر شرط ضرورت و اضطرار جواز تصدی از باب قدر متیقن است. 2۴6-2۴۷( این تأ

3-4. اواخر دهه شصت و کتاب الجهاد منهاج الصالحین
در تابستان 1369 بیست و هشــتمین چاپ منهاج الصالحین با اضافه شدن کتاب جهاد بعد از امر 

به معروف و نهی از منکر منتشــر شد. این اثر از آن جهت اهمیت دارد که تاریخ نگارش آن مصادف 

 نظرات او دربارۀ جهاد بهره ای از تجربه دارد. خویی در سن 
ً
اســت با انتفاضه شــعبانیه عراق و عملا

هشــتاد و یک سالگی مراد از جهاد را قتال برای اعلای کلمه اسلام و اقامه شعائر ایمان دانسته است. 

از نظر او تخصیص حکم جهاد به زمان حضور معصوم)ع( با نصوص اسلامی سازگاری ندارد و جهاد 

در عصر غیبت نیز واجب اســت )خویی، 1۴10: 361-36۴(؛ اما آنچه در مشــروعیت اصل جهاد 

اهمیت دارد اذن امام)ع( است که در عصر غیبت: »وجوب آن منوط به تشخیص مسلمین کارشناس در 

موضوع اســت که آیا جهاد در آن شرایط مصلحت اسلام است؟ بر اساس اینکه قدرت کافی از حیث 

عدد و تجهیزات برای راندن ایشــان ]کافران[ به نحوی که ]مسلمانان[ در معرکه خسارت نبینند فراهم 

اســت، وقتی این شرایط مهیا بود جهاد و قتال با ایشان واجب است. روایات حرمت خروج مسلحانه 
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بر حکام و خلفای جور قبل از قیام قائم)ع( از مســئله جهاد با کفار از اساس اجنبی است و به آن هیچ 

ربطی ندارد« )خویی، 1369: 366-36۴(.

بر فقیه است که با کارشناســان بصیر مورد اعتماد مسلمان در این امر مهم مشورت 

ه قدرت کافی برای غلبه بر کفار 
ّ

ه و عُد
ّ

کند تا اطمینان یابد که مســلمین از حیث عِد

حربــی دارند و از آنجا که عملی شــدن ایــن مهم در خارج نیاز بــه رهبر و فرمانده 

نافذالامر بین مســلمانان دارد، به ناچار فقیه جامع شــرایط برای چنین کاری متعین 

است. پس او متصدی این امر مهم از باب حسبه می شود، بر اساس اینکه تصدی غیر 

او موجب هرج ومرج شــده نفوذ امرش نیز به شکل مطلوب و کامل محقق نمی شود 

)خویی، 1369: 366(.

این نشــان می دهد که آیت الله خویی، فقیه را از باب حســبه ولی امر جهاد دانسته که با مشورت 

کارشناســان انجام وظیفه می کند و این وظیفه هیچ تفاوتی با وظایف فقیه در دیگر امور حسبیه ندارد؛ 

چرا که در هیچ کدام دلیل لفظی معتبری بر ولایت فقیه نیست، انجام همه آن ها نیز لازم و غیرقابل ترک 

است، دلیلی بر جواز تصرف غیر فقیه هم نیست، پس فقیه فرد قدر متیقن مجاز به تصرف در این امور 

اســت؛ اما آنچه در کتاب الجهاد اهمیت دیگری می یابد آن است که آیت الله خویی در چندین مورد 

از مســتوای ضرورت و اضطرار که شــرط نظریه جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن 

اســت عبور کرده و به مســتوی مصلحت عمومی که شرط اعمال ولایت فقیه در امور عامه است قائل 

شده اســت. از جمله جداکردن صفوه الغنائم قبل از تقسیم، تصرف در اراضی مفتوحة عنوه، مصرف 

خــراج، کمیت و کیفیت جزیه و عقد هدنه. بــا مبنای جواز تصرف از باب قدر متیقن تصرف بیش از 

حد ضرورت و اضطرار فاقد دلیل است. این موارد حتی با مبنای قبلی خود ایشان هم سازگار نیست.

3-5. آخرین فتاوی و صراط النجاه
فتاوای آیت الله خویی در این اثر آخرین نظرات ایشان در باب ولایت فقیه است. وی در ابتدای رسالۀ 

مســائل و ردود در پاسخ به پرسشــی دربارۀ ولایت مطلقه فقیه تصریح کرده است: »معظم الفقهاء 

الامامیة لا یقولون به« )نجار، 1۴12: 10(. حدود ســه سال بعد از وفات ایشان مجموعه سه جلدی 
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صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات همراه با فتاوای آقای میرزا جواد تبریزی در اردیبهشت 13۷۴ 

گاه بوده و عین همین فتوی را ذکر  در قم منتشر شد. بی تردید آیت الله تبریزی بر آرای نهایی استادش آ

کرده است.

ســؤال: آیا از علمای ما ـ از مراجــع متقدم و متأخر ـ اجماعی بر ولایت فقیه شــده 

است؟ حقیقت مسئله را نزد علمای اعلام که در عصرغیبت به ولایت فقیه فتوا داده اند 

توضیح دهید.

 پاســخ: »ولایت فقیه بر امور حســبیه از قبیل حفظ اموال غایب و یتیم فاقد حافظ از 

ی از جانب واقف، فصل خصومت در مرافعات و مانند 
ّ
قبیل ولیّ، موقوفات فاقد متول

آن برای فقیه جامع شرایط ثابت شده است، اما زائد بر آن مشهور بین فقها عدم ثبوت 

است. خداوند داناست« )خویی، 1۴16، ج 1: 10(.

 ایشان در پرسش بعدی خمس را نیز در زمره موارد پیش گفته ولایت حاکم شرعی می شمارد:

سؤال: آیا حاکم شــرع یا ولی فقیه مجاز است که آنچه زائد بر حاجت انسان است را 

برای مصلحت عمومی مؤمنین اخذ کند؟

پاسخ: »اگر چیزی مِلک خاص او باشد، اینکه ]اخذ آن[ جایز است یا جایز نیست، 

تابع نظر حاکمی است که قائل به رأَی اوست« )نجار، 1۴16، ج 1: 11(.

سؤال: آیا شما قائل به ولایت مطلقه فقیه هستید؟

 پاسخ: »در ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه جامع شرایط اختلاف است. معظم فقهای 

امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه جامع شرایط هستند و ]ولایت فقیه[ تنها 

در امور حسبیه قابل اثبات است« )نجار، 1۴16، ج 1: 12(.

 این پرسش بعد از انتشار آرای ایشان در جهاد منهاج الصالحین مطرح شده است:
ً
 ظاهرا

سؤال: آیا مســئله ولایت عامه فقیه برای عوام مســئله ای تقلیدی است؟ کسی که از 

مرجعی تقلید می کند که قائل به ولایت عامه ]فقیه[ نیست، آیا جایز است که از اوامر 

ولی فقیه تبعیت کند؟ پاسخ: »اما ولایت عامه ]فقیه[ مسئله ای اختلافی بین فقهاست 

و مشهور عدم ثبوت آن است؛ اما در مسئله تقلید فرد عامی باید از اعلم تقلید کند و 
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از او در امــور دینی تبعیت نماید. در صورت اختلاف نظر ]فقیه اعلم و ولی فقیه[ در 

امور مبتلابه او اگر رأَی فقیه اعلم قبول ولایت عامه فقیه است باید در احکام و آثار از 

وی متابعت کند؛ و الا متابعت ]از رأَی ولی فقیه[ بر او واجب نیست. خدا داناست« 

)نجار، 1۴16، ج 1: 12(.

در فتاوای فوق دو نکته است:

 نکتۀ نخست، مشــهور عدم ثبوت ولایت عامه فقهاست. معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت 

ولایت مطلقه فقیه جامع شرایط هستند. ولایه عامه و مطلقه در اصطلاح ایشان مترادف است؛ 

کید بر نظر نهایی ایشان است؛ یعنی فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد، البته با تتبع  نکتۀ دوم تأ

در کلیه تألیفات ایشــان، نظر مختار ایشــان در امور حسبیه هم ولایت فقیه نیست، بلکه جواز تصدی 

فقیه از باب قدر متیقن است.

در مجموع، از آثار متعدد آیت الله خویی می توان چنین استنباط کرد که:

1. تنها شــأنی که ادلۀ لفظی برای فقیه اثبات می کنند افتاء است و لاغیر و مکلفین موظفند در عمل به 

احکام شرعی به آراء او رجوع کنند؛

2. هیچ دلیل لفظی در آیات و روایات معتبر در مورد فقیه در غیر افتاء در دست نیست تا با تمسک به 

عموم یا اطلاق آن ها بتوان ولایت فقیه را اثبات کرد، حتی ولایت فقیه در امور حســبیه نیز فاقد دلیل 

لفظی اســت. البته وی تا سال 135۴ ش معتقد بود که شأن قضاوت نیز همانند افتاء با دلیل لفظی 

برای فقیه قابل اثبات است، اما بعد از انتشار مبانی تکمله المنهاج در این سال، ادله را در سند یا 

دلالت یا هر دو از اثبات ولایت قضایی فقیه عاجز یافت و تنها پذیرفت که فقیه از باب قدر متیقن 

مجاز به فصل خصومت و نیز اجرای حدود میان مردم است. قضاوت هیچ تلازمی با ولایت ندارد 

و هر یک نیازمند جعل جداگانه ای دارد؛

3. به نظر ایشان نظر مشهور فقهای امامیه عدم ولایت فقیه در امور عامه است؛

۴. علیرغم انکار مطلق ولایت فقیه )چه درامور عامه یا ولایت مطلقه تا امور حسبیه( ایشان فقیه را قدر 

متیقن افراد جایزالتصرف در برخی حوزه های خاص دانسته است. درواقع محتمل نیست که شارع 

مقدس به انجام امور حســبیه از سوی غیر فقیه رخصت داده باشد. اینکه فقیه در این امور تصرف 
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می کند از باب جواز تصرف است نه ولایت؛

5. میزان تصرف فقیه در امور حسبیه متعارف نیز حد ضرورت و اضطرار است. حتی در حد مصلحت، 

فقیه را مجاز به تصرف نمی داند؛

 ثبوت هلال را از 
ً
6. حکــم به رؤیت هلال ماه را از لوازم ولایت عامه یا مطلقه فقیه دانســته، صریحا

شئون فقیه نمی شمارد؛

۷. جهاد و لوازم آن از جمله امور حســبیه است و فقیه از باب قدر متیقن متصدی آن می داند به شرط 

اینکه او با کارشناســان معتمد مشــورت نماید؛ البته در چند مــورد در این بحث بجای ضرورت 

و اضطرار که شــرط جواز تصدی فقیه از باب قدر متیقن اســت عدول کرده تصمیم گیری از باب 

مصلحت عمومی را برای فقیه به رسمیت شناخته است؛

۸. در آثار آقای خویی از ادارۀ امور جامعه از قبیل نظم و امنیت و غیر آن ها به عنوان وظیفه فقیه از باب 

قدر متیقن یا غیر آن بحثی به میان نیامده است. هرچند می توان از باب تعمیم در امور حسبیه شبیه 

آنچه شــاگردش میرزا جواد تبریزی قائل است او را معتقد به تصدی فقیه در این قبیل امور از باب 

قدر متیقن دانست.

4. مدرسۀ خویی و شارحانش
آنچه آمد مبانی و اندیشۀ عام مدرســۀ فکری آیت الله خویی بود که اغلب فارغ التحصیلان و مقلدین 

این مدرســه را به خود وابسته کرده بود. در درس او که بیش از 300 مجتهد شرکت می کردند و اغلب 

نیز صلاحیت داشــتند جانشین او شــوند، )خلخالی، 1391( به تدریج توانستند اندیشه و رویۀ استاد 

خویش در جهان تشیع را ترویج کنند و بدین گونه مدرسه فکری او را تداوم بخشند. بخشی از شاگردان 

وی که در نجف مانده و بعضی نیز به مقام مرجعیت رســیدند بر همان رویۀ ایشان مانده و بدین گونه 

بر تداوم ســنّت وی اصرار ورزیدند؛ گرچه این گروه از شــاگردان خویی همچون سید محمد سعید 

حکیم، شــیخ محمد اســحاق فیاض و بشــیر نجفی، اقتدار کنونی خویش را در عــراق بدون صدام 

تجربه می کردند و مانعی در ورود به حوزه سیاســت نداشــتند، اما هیچ علاقه ای به خروج از ســنّتی 

که استادشــان در این شهر بناء کرده بود، نداشتند. آن تعداد شــاگردان خویی که در اواخر دهه چهل 
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شمسی از عراق اخراج و روانۀ ایران شده بودند نیز اندیشه های او را در قم و مشهد به نحو چشم گیری 

رواج دادند. در مشهد شیخ میرزا علی فلسفی )1299- 13۸۴ ش( نیز همانند استادش خویی عمل 

می کــرد. گرچه او در حوادث منتهی به انقلاب اسلامــی از نهضت امام خمینی حمایت می ورزید و 

 نیز در برخی رخدادهای سیاســی شــرکت می کرد، 
ً
در پاره ای از موارد اطلاعیه صادر می کرد و عملا

کید  اما نظری همانند آیت الله خویی در باب ولایت فقیه داشــت و بیشــتر بر تدریس علوم حوزوی تأ

می کرد )فلسفی، 139۴(. 

مهم تر از حوزۀ مشــهد، حوزۀ علمیه قم بود که ســنّت آیت الله خویی در این شهر را رقیب سنّت 

 بخش عمده ای از این حوزه را در اختیــار خود گرفت. از این 
ً
انقلابــی امام خمینی قرار داد و عــملا

دوره به بعد، حوزۀ قم که تا حد زیادی از نظام فکری شــیخ عبدالکریم حائری )123۸-1315 ش( و 

سید حســین طباطبایی بروجردی )125۴-13۴0 ش( اثر پذیرفته بود و به تدریج نیز از نهضت امام 

خمینی متأثر شده بود، میزبان گروهی از شاگردان آیت الله خویی شده بود که مبنا و روش خاصی در 

تعامل با سیاســت داشتند. از جمله می توان به حضور میرزا جواد تبریزی )1305-13۸5 ش(، میرزا 

کاظم تبریزی )1300-13۷۴ ش( سید محمد روحانی )1299-13۷6 ش(، سید ابوالقاسم کوکبی 

)130۴-13۸۴ ش( و شیخ حسین وحید خراسانی )زاده 1299 ش( اشاره کرد که در گسترش مدرسۀ 

فکری آیت الله خویی در قم تلاش بســیاری کردند. علاوه بر این، توجه به اســتدلال ها و آرای خویی 

در دروس فقیهانی که ســابقۀ حضور در نجف نداشتند )سید محمدرضا گلپایگانی )13۷2-12۷۸ 

ش( حسین علی منتظری )1301-13۸۸ ش( و محمد فاضل لنکرانی )1310-13۸6 ش(( نیز بسیار 

چشــم گیر بود. آنان چه در مقام رد و چه در مقام قبول و ابرام )علیدوســت، 13۸6: 221( به مبانی و 

افکار آیت الله خویی توجه بسیاری داشتند و انگار بدون توجه به نظرات وی گفتگوهای خود در ابواب 

فقه را کامل نمی دانســتند. چه آنان که طرفدار نظریۀ سیاسی امام خمینی بودند و چه آنان که نبودند، 

به ناچار مجبور بودند موضع روشنی در قبال انتقادات آیت الله خویی به ادلۀ لفظی ولایت فقیه برگزینند 

و به نوعی آن ها را قبول یا رد کنند.

 اما آنچه در تحلیل شــارحان فکری مدرســۀ آیت اللــه خویی اهمیت داشــت اختلاف برخی 

از شــاگردان وی در پــاره ای از مباحث فقهی و نیز رویه های سیاســی بود که در ســه حوزه اختلاف 
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داشتند:  1. حوزه اختیارات فقیه در عصر غیبت؛ 2. موضع آن ها در قبال بحث جهاد در کتاب منهاج 

الصالحین؛  3. روش و موضع گیری های سیاسی با استاد خویش.

4-1. اختلاف در بحث قلمرو اختیارات فقیه
به رغم وفاداری بســیاری از شــاگردان آیت الله خویی دربارۀ اختیارات فقیه در عصر غیبت، برخی از 

آنان نظری متفاوت نســبت به اســتاد خویش دارند. از اتســاع در مصادیق امور حسبیه تا تصدیق بر 

ولایت عامه فقیهان، می توان زاویه برخی از شاگردان وی از استاد خویش را دریافت. در ادامه به چنین 

تنوعاتی اشاره می شود:

1. گروهی همانند آیت الله شــیخ بشیر نجفی، سید محمدسعید حکیم و وحید خراسانی همانند 

اســتاد خویش، قائل به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در امور حسبیه اند. گرچه آیت الله وحید 

خراسانی در کتاب العقد النضید که تقریرات درس خارج فقه ایشان است از ولایت فقیه سخن نگفته 

اســت؛ اما محمدرضا انصاری قمی مقرر درس ایشان گفته اســت که »ترک شیخنا الاستاذ دام ظله 

البحث عن مســأله ولایه الفقیه فی هذه الدوره« یعنــی آیت الله وحید در این دوره خارج فقه متعرض 

بحث ولایت فقیه نشــدند. البته در بحث ولایت عدول مؤمنین هم معلوم اســت که نظرات ایشان در 

این باره چیســت؟ )سروش محلاتی، 1392( از آن جمله در جلد چهارم همین کتاب با اشاره به ادلۀ 

ولایت فقیه می گوید: روایاتی که برای ولایت مورد استناد گرفته اند سند و دلالت تامی ندارند و سپس 

می افزایــد: »و خلاصه الکلام ثبــت انه لیس لنا نصّ واضح و صریح یمکــن من خلاله اثبات ولایه 

 و دلالت تام داشــته باشد و بتوان ولایت فقیه را از آن استفاده نمود 
ً
الفقیه« یعنی هیچ روایتی که ســندا

وجود ندارد؛ و »ان جمیع النصوص المستشــهد بها اما ساقطه من حیث السند او من جهه الدلاله او 

 ساقط است و یا اینکه از هر دو جهت مشکل دارد؛ و 
ً
 و یا دلالتا

ً
کلیهما« یعنی همه مستندات یا سندا

درنهایت، همانند استادش آیت الله خویی گفته اند:

 اگر این ادله معتبر هم باشــد، ولایت مطلقه را اثبــات نمی کند؛ یعنی قلمرو 
ً
فرضــا

ولایــت در این روایات مطلق نیســت. این ولایت اگر جعل هم شــده باشــد برای 

روشــن شدن تکلیف اموری است که شــارع راضی به ترک و اهمال در آن ها نیست. 
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حکمت جعل ولایت موجب انصراف این ادله به همان موارد معهود می شود. بیش از 

 محتمل 
ً
ضرورت چیزی وجود ندارد. دلیل دیگر غیر از روایات، اجماع است که اولا

 چون دلیل اجماع لبّی است باید قدر متیقن در آن اخذ شود. 
ً
المدرکیه اســت و ثانیا

دلیل ســوم یعنی ضرورت –امور ضروریه ای که می دانیم شارع راضی به ترک و اهمال 

آن ها نیست- که این قابل قبول است )انصاری قمی، 1۴29: 29۷(.

 شــیخ بشیر حسین نجفی نیز در بحث اجتهاد و تقلید به جز منصب افتاء و قضاء، منصب دیگری 

که دلالت بر ولایت فقیه بر امور نوعیه داشــته باشــد را نمی پذیرد. او روایات وارده دربارۀ نفوذ حکم 

فقیه را به قضاوت او میان مردم تقلیل می دهد و ســخنی از ولایت سیاسی او به میان نمی آورد )نجفی 

بشــیر، 2011: 23۸( و جواز تصدی فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن را می پذیرد )نجفی بشیر، 

2011: 21(. این بدین معناست که فقیه محدودۀ روشنی از تصرف دارد و تصرف در امور حکومتی و 

 در ادبیات خود از آن به »الدولة العراقیة« یاد می کند. مراد 
ً
سیاســی را به غیراز فقیهان واگذار و معمولا

او از دولت عراق، یک حکومت مرکزی است که بر تمامی عراق سیطره دارد و بدون هیچ تمایزی همۀ 

عراقی ها را شهروند خود می داند و مهم ترین وظیفۀ آن نیز مبارزه با فساد و ارهاب است )نجفی بشیر، 

.)2۴۸ :2015

ســید محمد سعید حکیم )متولد 131۴ ش( نیز که جناح فرهنگی خاندان حکیم در حوزۀ نجف 

را بر عهده دارد و بعد از فوت استادش خویی به مرجعیت رسید و در سال 13۷1 ش نیز رسالۀ عملیه 

خود را منتشــر کرد، در کتاب مصباح المنهاج همانند سید محسن حکیم و خویی، افتاء، قضاوت و 

تصرف در امور حسبیه را جزء وظایف فقیه می داند و اعتقادی به ولایت فقیه بر »مناصب عامه« ندارد. 

کید می کند که چنین احادیثی تنها بر خلافت  او ضمن ضعیف دانســتن ســند اغلب روایات وارده، تأ

فقها در تبلیغ حدیث و ســنّت دلالت دارند. تصرف در اموال و انفــس مردم نیازمند عنصر عصمت 

است که در فقهیان وجود ندارد. )حکیم، 199۴: 20۷-195(.

2. برخی دیگر از شــاگردان آیت الله خویی همانند میرزا جــواد تبریزی )1305-13۸5 ش( با 

اتســاع در قلمرو حسبه به نوعی از ایدۀ اســتاد خویش فاصله گرفت و با حق فقیه در تولی امور عامه 

مخالفتی نورزید. تبریزی همانند استادش خویی سند و دلالت ادلۀ لفظی مربوط به ولایت فقیه را قابل 
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مناقشه می دانست. از نظر او، نهایت دلالتی که در این روایات وجود دارد همان ثبوت ولایت بر افتاء 

و قضاء است. این دو نوع منصب، تنها مناصبی است که مورد تأیید همگانی علما و نیز نصوص دینی 

اســت. فراتر از آن، یعنی ولایت فقیه بر اموال و انفس مردم، نه اجماعی اســت و نه هم مدلول آیات و 

روایات است، نهایت دلالت ادله لفظیه، همان دو منصب افتاء و قضاوت است.

به عنــوان مثال برخی در اثبات ولایت فقیه به روایاتی که در شــان عالمان وارد شــده 

تمســک می کنند. مثل روایتــی که مرحوم صدوق در عیون الاخبــار نقل می کند که 

پیامبر)ص( فرمــود: »اللهّم ارحم خلفائی ثلاث مرّات، فقیل له: یا رســول الله و من 

خلفائک؟ قال: الذیــن یاتون من بعدی و یروون عنی احادیثی و ســنتی، فیعلمونها 

الناس من بعدی« گذشــته از اینکه این روایت مرسله می باشد هیچ دلالتی بر ولایت 

سیاســی فقها ندارد و چنین روایتی تنها بر جانشینی علماء از زعامت دینی پیامبر)ص( 

دارد که همان نشــر احکام اسلام و ابلاغ آن ها به مردم است. شاهد بر چنین دلالتی 

نیز فقره پایانی روایت است که حضرت فرمود: فیعلمونها الناس من بعدی )تبریزی، 

.)31 :1۴30

 به رغم ایرادات یکسانی که تبریزی همانند آیت الله خویی بر ادله لفظی روا می دارد، اما او احتمال 

می داد که ممکن اســت او را به اعتقاد به بی توجهی دین اسلام به وضعیت مسلمانان در عصر غیبت و 

ســرگردانی آنان و نیز نقصان دین در توجه به سیاسات و بسط عدالت متهم کنند. به همین دلیل وی با 

توسعه در امر حسبه، حاکمیت فقیه را به رسمیت شناخت و او را متولی چیزی دانست که شارع راضی 

به ترک آن ها نیست. از نظر ایشان:

1. مرضی شارع مقدس آن است که حکومت مسلمانان، باید به دست کسانی باشد که اهلیت شرعی 

برای ولایت بر امور مسلمین را داشته باشند؛

2. آنچه مرضی شــارع نیست آن اســت که امروزه حکومت در اغلب کشــورهای اسلامی به دست 

کسانی است که چنین اهلیتی ندارند؛

3. بر مؤمنان واجب اســت درصورتی که قدرت داشــته باشــند، دولت او را برچینند و سپس قدرت 

سیاسی را به فرد صالحی واگذار کنند؛
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۴. اگــر فقیهی احراز کند که فلان حاکم ظالمی اســت که قصدی جز مســلط کردن کفار بر جامعه 

اسلامــی و نیز خارکردن مؤمنان ندارد و برطبق چنین احرازی بر مردم لازم بداند که بر او بشــورند 

و دولتش را ســرنگون کنند بر مردم واجب است که از او اطاعت کنند و بدین گونه، ولایت بر امور 

خویش را به وی واگذارنــد )تبریزی، 1۴30: ۴1(. اعم از اینکه خودش اداره نماید یا فرد مأذونی 

را بر این کار بگمارد؛

5. جایز نیســت دیگران دولت او را تضعیف و یا ســرنگون کنند؛ چراکــه تضعیف جامعه اسلامی و 

اختلال در نظام حرام است )تبریزی، 1۴30: ۴1(.

بدین ترتیب، تبریزی در فرجام نقد و ابرام خود بر ادلۀ نقلی ولایت فقیه، از نظریۀ اســتادش فاصله 

گرفت و به نوعی با توســعه در امر حسبه زعامت سیاســی فقیه را پذیرفت. از این رو، »ولایت بر امور 

حســبیه به نطاق واسع آن یعنی هر آنچه می دانیم شارع طالب آن است و برایش مکلف خاصی تعیین 

نکــرده، از آن جمله بلکه اهم آن ها اداره نظام بلاد و تهیه مقدمات و اســتعدادات برای دفاع از آن ها، 

این برای فقیه جامع الشرایط ثابت است، هکذا برای فقیه قضا در مرافعات و فصل خصومات است« 

)خویی، 13۸5: ج 1، 10(.

3. گروه سوم همانند آیت الله بهجت )1295-13۸۸ ش( و سید محمدباقر صدر )1359-1313 

ش( ـــ که از آنان به فرزند معنــوی آیت الله خویی یاد می کردندـ اعتقاد وافــری به حکومت دینی با 

محوریت فقیه داشتند. آنان نه تنها از ایدۀه اســتاد خویش، فاصله گرفتند، بلکه مهم ترین ایراد آنان به 

مدرســه فکری او را بی تلاشــی جهت فراهم کردن مقدمات چنین حکومتی می دانستند. البته آیت الله 

بهجت به دلیل ســلوک عرفانی خود قدمی در این راه بر نداشت اما برخی او را در کنار امام خمینی و 

علامه طباطبایی، سه رکن انقلاب در بُعد تربیت روحانیون انقلابی می دانند )فریادگر توحید، 13۸3: 

1۸0(. این در حالی بود که شــهیدصدر با تبیین ابعاد سیاســی اجتماعی اسلام، نه تنها مدرسه ای در 

 با آنچه 
ً
عرض مدرسه استادش بنا کرد، بلکه خود رهبری نهضتی در عراق را بر عهده گرفت که اساسا

استادش خویی می گفت تفاوت نظری و منشی بسیاری داشت. 

آیت الله بهجت، برخلاف طرفداران »نظریۀ تعطیل« از یک ســو و نیز برخلاف مرحوم بروجردی 

که به گفته او معتقد بود »اگر رژیم پهلوی را ســرنگون کنیم نمی توانیم بجای او کشــور را اداره کنیم« 
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)رخشــاد، 13۸6، ج 2: 163( از سوی دیگر معتقد است »ایجاد حکومت اسلامی« واجب »و توان 

اداره کشور را نیز داریم« گرچه مراد او از توانستن، چیزی فراتر از علاقۀ عملی او به امر حکومت داری 

است، اما برآیند نظرات او برای جامعه مؤمنان، آن است که »اگر بتوانیم این کار را بکنیم واجب است 

و باید جلوی آن هایی که مانع این کار هستند را گرفت و آن ها را دفع کرد« )اسلام جو، 13۸6: 165(. 

استدلال او بر لزوم تأسیس حکومت دینی بر فروض ذیل استوار بود:

* فرض اول: کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود؛

* فرض دوم: خودبه خود بماند، یعنی خودش وسیله بقای خود باشد؛

* فرض ســوم: نیاز به سرپرســت و حاکم و مبین دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع الشرایط 

است )اسلام جو، 13۸6: ۷2(.

 باطل اســت؛ زیرا دین مبین اسلام، آیین خاتم اســت و تا ختم نسل بشر 
ً
 و نقلا

ً
فرض اول، عقلا

باید راهنما و آیین امت باشد؛ و فرض دوم نیز باطل است؛ زیرا قانون خودبه خود اجرا نمی شود و نیاز 

به شــخصی یا اشــخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا درآورد. به ناچار باید به فرض سوم قائل باشیم و 

بگوییم جامعه مســلمین را باید ولیّ امر با همه شئونات و ابعاد آن اداره کند. از سوی دیگر نیز روشن 

است که جامعه نیاز به تشــکیلات فراوان ازجمله ارتش، آموزش وپرورش، دادگستری و... دارد و لذا 

ل مشکلات است. در 
ّ

باید دست ولی فقیه در همه شئون مادی و معنوی، مبیّن و شارح و راهنما و حلا

نتیجه ولی فقیه باید تمام شــئون امام معصوم)ع( به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است 

داشــته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند وگرنه در صورت عدم تشکیلات حکومتی دشمنان 

اسلام نخواهند گذاشت که حکومت و آئین اسلامی پیاده شود )اسلام جو، 13۸6: ۷3(.

4-2. اختلاف در بحث جهاد در منهاج الصالحین
همچنان که گفته شــد آیت الله خویی در ســن هشــتاد و یک ســالگی و در آســتانه انتفاضه شعبانیه 

عراق، کتاب جهاد را به نگارش درآورد که با توجه به دیگر اندیشــه های فقهی اش، تعجب بســیاری 

را برانگیخت. او در این اثر اســتدلال کرد که جهاد ابتدایی به وقــت خاصی اختصاص ندارد و حتی 

فقیه می تواند با مشورت لجنه ای از کارشناسان حکم به جهاد نماید. این سخن که از مستوی مباحث 
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پیشین وی خارج شده بود سبب شد تا شاگردانش سه موضع دراین باره اتخاذ کنند:

1. گروه اول کســانی بودند که رأَی اســتاد خویش در کتاب جهاد منهاج الصالحین را تلقی به 

قبــول کردند. میرزا جواد تبریزی، بدون کمترین تغییری، نظر اســتاد خود را در کتاب جهاد پذیرفت. 

)تبریزی، 13۸۴: ج 1، 3۷5-3۷6( ســید محمدحســین فضل الله در الجهاد نیز بر منهج استادش 

ســلوک کرده و معتقد اســت: »جهاد در عصر غیبت از امور معلقه و معطله نیست. با تحقق شرایط 

جهاد تصدی آن بر فقیه جامع شــرایط متعین اســت، برای قائلین ولایت عامه به همان عنوان و تحت 

عنوان امور حسبیه برای قائلین به ولایت خاصه مثل سید خویی« )فضل الله، 199۸: 139(.

و سوم شیخ بشیر حسین نجفی است که معتقد است وجود امام معصوم)ع( از شرایط جهاد ابتدایی 

است. برخلاف جهاد دفاعی که در هر زمان واجب است و مقید به وجود امام نیست )النجفی بشیر، 

2010: 15۴(. با این همه او در منهاج الصالحین که ســه ســال بعد از »مصطفی الدین القیم« به 

چاپ رســیده اســت فتوی داده است که »ظاهر عدم ســقوط جهاد در عصر غیبت با تحقق شرایط و 

مصالح اســت« )نجفی بشــیر، 2010: ج 1: 53۸(، اما یک ســال بعد و در ســال 2015 م در الی 

 جهاد 
ً
المجاهدین من قوی الامن العراقیة و الحشــد الشعبی به نظر قبلی اش بازگشت و صراحتا

کید بر لزوم مقاتله با کفار و مشــرکین،  ابتدایــی را منوط به اذن امام دانســت. او در این اثر، ضمن تأ

القاعده و داعش را از مصداق بارز کفر و الحاد خواند و جنگ با آنان را همانند جنگ امیرالمومنین با 

خوارج دانســت )نجفی بشیر، 2015: 59(؛ او با تعبیر »علیکم بالجهاد« از فتوای آیت الله سیستانی 

حمایت و از مجاهدین عراقی خواست تا در آزادسازی عراق بکوشند. از نظر او جهاد دفاعی در عصر 

غیبت واجب کفایی است و نیازی به اذن فقیه ندارد )نجفی بشیر، 2015: 59(.

2. دســته دوم اگرچه بر تمام منهاج الصالحین تعلیقه زده انــد، اما جواز جهاد ابتدایی در عصر 

غیبت را نپذیرفته اند، همانند شیخ حسین وحید خراسانی: »ظاهر سقوط وجوب جهاد فی عصر غیبت 

است. اقوی اعتبار اذن امام یا نایب خاصش در جهاد است« )وحیدخراسانی، بی تا، ج 2: 3۸3(.

3. دســته ســوم: شــاگردانی که ترجیح داده اند بر کتاب جهــاد منهاج تعلیقــه نزنند، از جمله 

محمدسعید حکیم، محمد اسحاق فیاض و سید علی حسینی سیستانی نیز در این دسته است. ایشان 

در دروس خارج اصول خود در سال 1365-66 ش منکر مطلق ولایت فقیه )الربانی، 1۴35: ۴90( 



و در فقه فتوایی خود قائل به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن در امور حســبیه اســت )سیستانی، 

.)15 :1۴25

5. تحلیل مدرسۀ فکری خویی
برآیند تأملات گفتار اول و دوم نشــان داد که درک شرایط تاریخی و سیاسی نجف که آیت الله خویی 

قریب به هشــتاد سال در آن زندگی کرد اهمیت بسیاری در ارزیابی کنونی ما از مدرسه فکری او دارد. 

مجموعه حوادثی که در فصل اول این اثر به آن ها اشاره شد می توانست عالمی همچون ایشان را قانع 

کند که بر همان منهج شیخ الطائفه حرکت کند و حوزه را چندان درگیر مسائل پر پیامد سیاسی ننماید. 

درواقع، شکســت ها و مرارت هایی که روحانیت، طی قرن بیستم در این حوزه دیده بود آن قدر در برابر 

کامیابی های آن فزونی داشــت که هر فردی مثل آیت الله خویی را قانع می کرد حوزه را از سیاست دور 

و تنها مرجعیت اعلی آن را برحســب ضرورت های مقطعی درگیر پاره ای از امور سیاسی نماید. چنین 

شرایطی می توانست بر نگرش او به نصوص دینی که دیگران آن ها را جهت سیاسی تر شدن حوزۀ فعال 

ســاخته بودند تأثیر دیگری نهد. به همین دلیل، او مجبور بود به تفســیری از ادلۀ لفظی بپردازد تا هم 

مانع تولید نظریه های درون فقهی در باب سیاســت شود و هم در عمل مانع ورود روحانیون در امور 

سیاســی گردد. تنها نظریه ای که می توانست میان شــرایط تاریخی نجف و مستندات فقهی او جمع 

برقرار کند نظریۀ »جواز تصرف فقیه در امور حســبیه« بود که هنرمندانه توســط او در مسائل داخلی 

عراق مدیریت می شــد. نظریۀ او در قلمرو جواز تصرفات فقیه همان امور حســبیه بود که تفاوت های 

 فقیه ولایت ندارد و فقیهان نیز در چنین 
ً
بســیاری با نظریۀ ولایت فقیه داشت. برمبنای ایشان، اساســا

امــوری فاقد نصــب عامند و خارج از قلمرو احکام شــرعی نیز اختیاری ندارنــد و آنان تنها از باب 

»ضرورت« و »اضطرار« و نه »مصلحت« در امور حسبیه تصمیم گیری می کنند. منصوبین و مأذونین 

و وکیلان فقیه با مرگ وی منعزل می شوند.

با این همه، محدود کردن حوزۀ تصرفات فقیه به امور حســبیه و خارج ســاختن حوزۀ عمومی از 

 به معنای آن بود که آیت الله خویی مردم را متولی حوزه عمومی می دانســت و 
ً
تصرفات فقیه، الزامــا

بدین گونه ظرفیت مردم سالاری در تدبیر امور عمومی را افزایش می داد. بااین همه مشکل اساسی که در 
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نظریۀ برخی از شارحان این مدرسه رخ می داد، آن بود که برخی از شاگردان این مدرسه برخلاف نظر 

استاد خویش قلمرو امور حسبه را موسع می انگاشــتند و به تصرفات فقیه وسعت بیشتری می دادند؛ 

اما بررســی رویۀ عملی آنان نشــان می دهد که هیچ یک از آنان به درستی نتوانستند از عهدۀ مدیریت 

 مدیریتی 
ً
فقهی امور حســبیه در معنای موسع آن برآیند. هیچ الگوی روشنی که دلالت کند آنان عملا

غیر ولایت فقیه به اجرا درآورده باشند وجود ندارد و آنان همان چیزی را پذیرفته اند که آیت الله خویی 

بدان معتقد بود.

نتیجه گیری
با مروری بر آنچه آمد روشن شــد که آیت الله خویی – بنابر تجارب تاریخی و نیز مبانی فقهی خود- 

ســنّت و رویه ای در تعامل با سیاســت برگزید که همچنان بر حوزۀ نجف حاکم است. این سنّت که 

اتجاهی عام دارد می کوشــد کلیت حوزه را از سیاست دور و مانع فعالیت گروه های انقلابی در حوزۀ 

نجف شــود. البته این به معنای عدم وجود نگرش ها و اقدامات انقلابی در این حوزه نیســت؛ چرا که 

صدر اول و صدر دوم، هر یک توانســتند بر سرنوشــت سیاسی بخشی از روحانیت نجف تأثیر نهند، 

اما آنان هرگز نتوانســتندکلیت آن حوزه را  ـ که در اختیار مدرسۀ خویی بود ـ تغییر دهند. بااین وجود، 

آیت الله خویی هر از گاهی از باب ضرورت ـ مثل آنچه در انتفاضه شعبانیه رخ داد ـ در امور سیاسی 

 به همان اتجاه 
ً
دخالت می کرد، اما به محض ظهور کوچک ترین نشــانه های افول آن ضرورت، مجددا

عام بازمی گشت و مقاومت غیرفعال را برمی گزید. شاید بتوان گفت اغلب شاگردان این مدرسه نیز بر 

همان سنّت استاد خویش باقی مانده و به ندرت از رویۀ او عدول کردند.

منابع
اسلام جو، حامد. )13۸6( پرسش های شما و پاسخ های آیت الله العظمی بهجت، قم: طوبی  	

محبت، چاپ پنجم.

یرا لابحاث المسجد الاعظم فی فقه  	 انصاری قمی، محمدرضا. )1۴29( العقد النضید؛ تقر

العقود و المعاملات، قم: دارالتفسیر.
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یخی پیرامون آیت الله سیدابوالقاسم  	 تبرائیان، صفاءالدین. )139۷/5/16( پاسخ به شبهات تار

خوئی، در گفتگوی تفصیلی با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

ـــــــــــــــــــ .  )1391( انتفاضه شعبانیه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 	

تبریزی، میرزا جواد. )13۸۴( منهاج الصالحین، قم: نشر مدین.  	

ـــــــــــــــــــ .  )1۴30 ق( ارشاد الطالب فی شرح المکاسب، قم: دارالصدیقه الشهیده. 	

یخ تشیع بود، به نقل  	 خلخالی، سید سعید. )1391/10/6( آیت الله خویی از نوادر علما در تار

.http://shafaqna.com :از

خویی، سید ابوالقاسم. )136۸ ش( مصباح الفقاهه، تقریر ابحاث به قلم محمد علی توحیدی،  	

قم: انصاریان.

 ـــــــــــــــــــ .   )1۴30 ق( البیان فی تفسیرالقرآن، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی. 	

 ـــــــــــــــــــــ .   )13۸5 ش( صراط النجاة في أجوبة الاســتفتاءات، )مع تعلیقات و  	

ملحق لسماحه آیه الله العظمی المیرزا الشیخ جواد التبریزی(، قم: دار الصدیقة الشهیده.

 ـــــــــــــــــــ .   )21 شــعبان 1۴11( بیانیه دوم آیت اللــه العظمی الخویی در انتفاضه  	

شعبانیه.

 ـــــــــــــــــــ .   )1393 ش( مباني تکملة المنهاج، تهران، انتشارات خرسندی، 	

 ـــــــــــــــــــ .   )1۴09 ه( معجم رجال الحدیث، قم: دفتر آیه الله العظمي خوئی. 	

ـــــــــــــــــــ .  )2005( موســوعه الامام الخویی؛ التنقیح فی شــرح المکاسب، قم:  	

مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی. 

ـــــــــــــــــــ .  )136۸ش-1۴10 ق( منهاج الصالحین، قم: مدینه العلم. 	

خویی، ســید محمدتقی. )1360 ش( مباني في شــرح العروة الوثقی، کتــاب النکاح، قم:  	

موسسۀ احیاء آثار الامام الخویی.

خویی، سید موســی. )139۴/5/1۸( ناگفته هایی از زندگی آیت الله العظمی خویی، مهندس  	

سید موسی خویی، به نقل از سایت مباحثات.

ـــــــــــــــــــ .  )139۷/5/1۸( ناگفته هایی از زندگی آیت الله العظمی خوی، به نقل سایت  	
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مباحثات.

دلایل مخالفت آیت الله خویی با ولایت فقیه، )1395/5/15( پرســمان دانشــجوئی: اندیشــه  	

سیاســی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان 

دروس معارف اسلامی.

یرا لابحاث  	 الربانی، الســید محمد علی. )1۴35( کتاب الاجتهاد والتقلیــد والاحتیاط، تقر

السید علی الحسینی السیستانی، به نقل از سایت تقریرات.

رخشــاد، محمدحســین. )13۸6( در محضــر آیت الله العظمی بهجت، چاپ ششــم، قم:  	

انتشارات مؤسسه فرهنگی سماء.

سروش محلاتی، محمد. )1392/12/1۴( درس خارج فقه، »قلمرو اعتبار حکم حاکم، نگاهی  	

به نظرات برخی از فقهای معاصر به ولایت فقیه« قم: مدرسه آیت الله گلپایگانی.

سیستانی، سید علی. )1۴25 ش( منهاج الصالحین، مشهد: پیام طوس. 	

علیدوســت، ابوالقاسم. )1396/11/12( روش شناســی فقهی مکتب قم و نجف، به نقل از:  	

.http://mobahesat.ir
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